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محمدباقر قالیباف با اشــاره به سیاست های دشــمن در جنگ ۱۲روزه   
تأکیــد کرد: ما در این جنگ غافلگیر نشــدیم، اما نــوع طراحی و عمل 
دشمن که یک تجاوز تروریستی و اقدام هیئت حاکمه تبهکار رژیم صهیونیستی 
بــا کمک آمریکا بود مــا را غافلگیر کرد. محمدباقــر قالیباف، رئیس مجلس 
شورای اســلامی، در آغاز دومین نشست خبری خود در مجلس دوازدهم، در 
جمــع اصحاب رســانه بیان کرد: بــه خبرنگاران داخلــی و خارجی، اعضای 
هیئت رئیســه و حاضران در جلســه، از حضور نمایندگان رسانه ها خیر مقدم 
می گویم. او با اشاره به فرارسیدن هفته مجلس و روز مجلس، این مناسبت را 
بــه نمایندگان زحمت کش، پرتلاش و دغدغه مند مجلس شــورای اســلامی 
تبریــک گفت و یاد و نام شــهید آیت االله مــدرس را که این روز به نام ایشــان 
نام گذاری شــده گرامی داشت. همچنین یاد شهدای مجلس شورای اسلامی، 
شــهدای جنــگ تحمیلــی ۱۲روزه و به ویژه شــهید عباســی، از نمایندگان و 

دانشمندان هسته ای کشور را گرامی داشت.

در جنگ غافلگیر نشدیم
رئیس مجلس با اشــاره به سیاســت های دشــمن تأکید کرد: ما در این جنگ 
غافلگیر نشــدیم، اما نوع طراحی و عمل دشــمن که یک تجاوز تروریســتی و 
اقدام هیئت حاکمه تبهکار رژیم صهیونیستی با کمک آمریکا بود ما را غافلگیر 
کرد. قالیباف با بیان اینکه در نخســتین لحظات تجاوز با درایت و شــجاعت و 
تصمیم های دقیق و هوشــمندانه مقام معظم رهبری سرداران و فرماندهان 
توجیه و وارد میدان شدند، گفت: اگرچه با چند ساعت تأخیر، اما کشور قاطعانه 
در برابر دشــمن ایســتاد. در حدود پنج روز اول جنگ ۱۲روزه، تســلط کافی بر 
آسمان و زمین دشمن صهیونیستی پیدا کردیم. رئیس مجلس شورای اسلامی 
با اشاره به توانمندی های دفاعی و نقش مردم در موفقیت  در جنگ تحمیلی 
۱۲روزه، تأکید کرد: در کمتر از پنج روز تســلط کافی بر آســمان و زمین دشمن 
صهیونیستی حاصل شد و همین امر موجب شد دشمن در روز ششم و هفتم 

به دنبال توقف آتش و آتش بس به هر قیمت باشد.

می توانیم درآمد ارزی کشور را به اندازه درآمد فعلی افزایش دهیم
قالیباف با اشــاره به سهم بندی موجود در برنامه هفتم گفت: در برنامه فعلی 
۲.۸ درصد بهره وری و ۵.۲ درصد ســرمایه گذاری دیده شــده، اما می توان این 
سهم را جابه جا کرد. ما می توانیم از محل بهره وری در دو حوزه اصلاح انرژی و 
اصلاح بخش معدن درآمد ارزی کشور را به اندازه درآمد فعلی افزایش دهیم. 
ایــن کار با مدیریت صحیح، جلوگیری از هدررفــت انرژی و همراه کردن مردم 
امکان پذیر اســت. او با بیان اینکه در کوتاه مدت، با تمرکز بر کالاهای اساســی، 
کالابرگ الکترونیک و مسکن، می توان در افزایش قدرت خرید مردم اثر گذاشت، 
تصریح کرد: همچنین با بهبود بهره وری در حوزه ســلامت، می توان پرداخت 
از جیب مردم را به شــکل قابل توجهی کاهش داد. قالیباف با بیان اینکه این 
اقدامات از همین ماه های پیش رو تا پایان ســال قابل انجام اســت، تأکید کرد: 
می توانیم تا پایان برنامه و در افق یک دهه تا ســال ۱۴۱۴ کشــور را در مســیر 
پیشرفت قرار دهیم. در کنار این، با وجود ظلم تحریم های یک جانبه آمریکا، باید 
با اقتدار مسیر را پیش ببریم. او افزود: ممکن است پرسش هایی در ذهن عزیزان 
درباره چگونگی تحقق این اهداف شکل گرفته باشد که می توان در جلسه به 
آنهــا پرداخت. بحث من حدود ۱۰ تا ۱۲ دقیقه شــد و از این لحظه در خدمت 

دوستان برای شنیدن پرسش ها و ارائه پاسخ های صریح و صحیح هستم.

یارانه ۴۵ هزار تومانی معادل ۴۵ سنت شده است
قالیباف گفت: باید موضوع نیاز دو هزار و ۱۰۰ کالری به ازای هر فرد و نیازهای 
پزشــکی در نظر گرفته شــود تا مردم بتوانند همه نیازها و ویتامین ها را تأمین 
کنند. پولی که به صورت ریالی داده می شــود، با افزایش تورم فایده ای ندارد. 
یک روز یارانه ۴۵ هزار تومانی معادل ۴۵ دلار بوده و امروز معادل ۴۵ ســنت 
شــده اســت. رئیس مجلس بیان کرد: برای کمک به مــردم باید قدرت خرید 
را حفــظ کرد؛ یعنی مردم بدانند امســال مثلا ۱۰ قلم کالای اساســی را با یک 
قیمت خریداری می کنند و در ســال بعد، به میــزان افزایش حقوق کارمندان 
و کارگران، به همان نســبت کالا گران می شــود. منابع تأمین مابه تفاوت نیز در 
قانون پیش بینی شــده است. قالیباف ادامه داد: امسال بیش از هشت میلیارد 
دلار به کالای اساســی با ارز ۲۸ هــزار و ۵۰۰ می دهیم و با همین ارز در حوزه 
سلامت ۳.۵ تا چهار میلیارد دلار ارز می دهیم که این غیر از یارانه ریالی است. 
او گفت: اشــکال این اســت که ارز را در ابتدای زنجیره به واردکننده کالاهای 
اساســی و نهاده ها می دهیم. این منابع را در صندوق برای کالابرگ گذاشــته 
و تبدیل به ریال کنیم، نه اینکه انحصار در دســت چند نفر باشــد و به آنها ارز 
ترجیحی بدهیم. این کار رانت اســت و باعث فســاد می شود. اجازه دهیم که 
۲۰۰ نفــر کالا با تعهد ارزی وارد کنند و اگر هم تعهد ارزی ندارند با هر ارزی و 
بــا هر عددی وارد کنند تا رقابت در واردات باشــد، نه اینکه ۱۰ میلیون ذرت را 

پنج یا ۱۰ نفر وارد کنند.

می توانیم از کشورهای همسایه شمالی واردات دام داشته باشیم
قالیباف اضافه کرد: ۳۵ درصد تولید مرغ و تخم مرغ فقط در سه استان شمالی 
است. ما می توانیم واردات دام از کشورهای همسایه شمالی داشته باشیم که 
بندر داریم و ریلی تخلیه و هزینه حمل  ونقل کمتر می شود؛ این فقط یک مثال 
است. مرغ با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ وارد می شود و مردم باید ۱۱۰ بخرند اما اکنون 

مرغ را ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان می خرند.

فیلترینگ به شکل موجود را اشتباه می دانم
قالیباف در پاسخ به پرسش دیگری درباره فیلترینگ و استفاده از سیم کارت های 
ســفید و رفع محدودیت ها و حل معضل آن گفت: فیلترینگ به شکل موجود 
را اشــتباه می دانم. فیلترینگ در زمان بحران و حوادث و جنگ و حتی تا قطع 
اینترنــت که در جنگ ۱۲روزه بود، امر طبیعی و مشــخص اســت که در همه 
دنیا هم رخ می دهد اما وقتی بحران و جنگ نیســت، فیلترینگ به این شــکل 
کار صحیحی نیســت. او ادامــه داد: فیلترینگ می گوییم امــا درصد بالایی از 
وی پی ان اســتفاده می کنند و این آسیب بیشتری وارد می کند. در این وضعیت 
شبکه مجازی ناامن بوده و امکان دسترسی ها و هک دشمنان بیشتر می شود. 
رئیس مجلس اظهار کرد: از آن طرف اگر فیلترینگ به همین شــکل لغو شود 
اما حکمرانی در فضای مجازی نباشد، امکان پذیر نیست. پس بدون حکمرانی 
در فضای مجازی بخواهیم بگوییم هیچ محدودیتی برای فضای مجازی لازم 
نیست، شــدنی نیست و در هیچ کشــوری هم وجود ندارد. حکمرانی فضای 
مجازی فقط امنیتی نیست، بلکه بعد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و مالی 

هم است؛ پس باید حکمرانی باشد.
رفع فیلتر تلگرام دنبال می شود

او گفت: در جلسه سران و شورای عالی فضای مجازی بحث شد و نهایتا طرح 
در شــورای عالی فضای مجــازی با ۳۲ بند آمد. ایــن ۳۲ بند حکم حکمرانی 

در فضــای مجــازی را قطعی می کند و هم زمان بــا پیش رفتن این 
حکمرانی، فضای مجازی باز می شــود. این ۳۲ بند ترتیب و توالی 
دارد. بــر همیــن اســاس واتس اپ رفــع فیلتر شــد و تلگرام هم 

دنبال می شود. 

چشم انداز همکاری های تهران-پکن در عصر اسنپ بک در گفت وگو با اسماعیل بشری و حامد وفایی

چین امروز و ایران پساماشه
گزارش

سیـاستسیـاست

عبدالرحمن فتح الهی: با فعال ســازی مکانیسم ماشه در آگوست 
۲۰۲۵ و بازگشــت تحریم های شــورای امنیت، ایــران وارد دوران 
پساماشه شــد و سیاست «نگاه به شــرق» به شکل بی سابقه ای 
تقویت شــد. هم زمان، چرخش راهبــردی آمریکا از خاورمیانه به 
آسیا-پاســیفیک که از دوران اوباما آغاز شــده بــود، در دوره های 
ترامپ و بایدن تداوم و تشدید یافت و تنش پکن-واشنگتن به یکی 
از خطوط تعیین کننده قرن بدل شد. در چنین شرایطی، تهران برای 
مقابله با فشار غرب، تمام گزینه های استراتژیک خود را در سبد چین 
و روسیه قرار داد. با این حال، ماهیت روابط با چین و روسیه متفاوت 
اســت: روسیه عمدتا شریک سیاســی-امنیتی و معامله گر است، 
درحالی که چین نگاهی اقتصــادی دارد و نقش اصلی اش تأمین 
نفت و بازار کالاهای صنعتی اســت. توافق ۲۵ســاله پرطمطراق 
عملا محدود بــه تجارت خودرو و زیرســاخت های کوچک باقی  
مانده و سرمایه گذاری وعده  داده شده محقق نشده است. حتی در 
جریان جنگ ژوئن ۲۰۲۵، چین تنها به صدور بیانیه های دیپلماتیک 
بسنده کرد. در این چارچوب، اســماعیل بشری، پژوهشگر پیشین 
مرکز تحقیقات اســتراتژیک و حامد وفایی، استاد مطالعات چین 
دانشــگاه تهران، چشــم انداز پیچیده روابط تهران-پکن را بررسی 
کردند. پرسش های بنیادین این تحلیل شامل اعتمادپذیری چین در 
شرایط تحریم های حداکثری ایران، هم پوشانی منافع پکن با بقای 
راهبردی جمهوری اســلامی و ارزیابی «نگاه به شــرق» به عنوان 
استراتژی نجات بخش یا نسخه ای پیچیده از وابستگی تاریخی بود. 
سخنان این دو پژوهشگر، دریچه ای روشن به یکی از حساس ترین 
پرونده های سیاست خارجی ایران در دوران پساماشه ارائه می کند.

می خواهیــم گفت وگویی تحلیلــی درباره مناســبات ایران و   �
چین در دوران پساماشــه داشته باشیم، به ویژه پس از فعال سازی 
مکانیسم ماشه و تشدید سیاست نگاه به شرق. جناب آقای بشری، 
اجازه بدهید از شــما آغاز کنیم. از دوره باراک اوباما شاهد چرخش 
راهبردی سیاســت خارجی آمریکا از خاورمیانه به ســمت آسیا-
پاســیفیک بودیم. این روند در دوره اول ترامــپ، دولت بایدن و 
حتی دوره دوم ترامپ تداوم یافت. بســیاری معتقدند تنش پکن-
واشنگتن امروز خط تعیین کننده نظم جهانی است و اکثر کشورها 
می کوشــند خود را در یکی از این دو بلوک تعریف کنند. ایران نیز، 
به ویژه پس از فعال سازی مکانیسم ماشه، به شکل جدی به سمت 
سیاست نگاه به شرق گرایش یافته و عملا تمام تخم مرغ های خود را 
در سبد روسیه و چین گذاشته است. ما پیش تر درباره روابط ایران و 
روسیه بحث کرده ایم؛ اکنون تمرکز ما بر چین است. بسیاری منتقد 
سیاست نگاه به شرق هستند؛ البته عمدتا انتقادات درباره مناسبات 
با روسیه بوده، اما این نقدها درباره چین نیز مطرح است. سؤالی که 
مطرح می شود، این است: آیا می توان روابط با چین را با متر و معیار 
روسیه ارزیابی کرد؟ بسیاری بر این باورند تفاوت کلان در این است 
که چین اساســا نگاه اقتصادی به ایران دارد و محاسبات سیاسی-

امنیتی جدی مشابه روسیه در روابطش با تهران ندارد.
اسماعیل بشری: ابتدا به آن پیشــینه ای که شما اشاره کردید، 
بپردازم. از ابتدای هزاره ســوم، آمریکا اســتراتژی «مهار چین» را 
اعلام کرد و هم زمان با روی کارآمدن اوباما، تمرکز خود را از اروپا و 
خاورمیانه به آسیا-پاسیفیک منتقل کرد تا چین را از نظر اقتصادی 
و نظامی تحت کنترل نگه دارد. پیش بینی می کردند رشد اقتصادی 
چین به افزایش قدرت نظامی و نفوذ سیاسی آن منجر شود. ایران 
نیز در سیاســت «نگاه به شــرق» همین روند را دیده و با توجه به 
تضاد اصلی با آمریکا، به ســمت چین گرایش یافت، هرچند لازم 
بــود نگاه چین به ایران هم مدنظر باشــد. در دوران پهلوی، ایران 
عضو ســنتو و قلاب اتصال ناتو در اروپا به سیتو در جنوب شرقی 
آسیا بود. پس از انقلاب و فروپاشی شوروی، ناتو باقی ماند و برنامه 
«مشارکت برای صلح» با کشورهای تازه  استقلال یافته مطرح شد؛ 
برخی مانند ترکمنســتان بی طرفی را انتخاب کردند و در سیاست 
خارجی موفق عمل کردند. ایران نیز به دلیل دشــمنی با آمریکا، 
تکیه ای یک طرفه به شــرق داشت، اما روسیه و چین هریک مسیر 
خود را طی کردند: روســیه با پوتین به ســمت احیای امپراتوری 
تزاری حرکت کــرد و چین پس از دوران مائــو، ایدئولوژی را کنار 
گذاشــت و اقتصاد آزاد کنترل شــده را جایگزین کرد. چین مناطق 
آزاد اقتصادی را گســترش داد و درهای خود را به روی ســرمایه 
خارجی باز کرد؛ سیاســت خارجی خود را بیشــتر اقتصادی کرد و 
هدف اصلی رشد اقتصادی خیره کننده شد. از حدود شش، هفت 
سال پیش، ارتش چین نیز بر مدرن سازی و توان دفاعی متمرکز شد 
و در رژه های عمومی نشان داد که اکنون علاوه بر قدرت اقتصادی، 
به ســطح درخورتوجه نظامی نیز رسیده است. به این ترتیب چین 
ابتدا اقتصاد خود را از نظامیان جدا کرد، ســپس با تبدیل شدن به 

ابرقدرت اقتصادی، برنامه بلندپروازانه نظامی خود را آغاز کرد.
  جناب وفایی، با توجه به همین عقبه ای که آقای بشری ترسیم   �

کردنــد و با توجه به اینکه در این ۱۰ ماهی که دونالد ترامپ دوباره 
روی کار آمده، معادلات جنگ ســرد جدید میــان چین و آمریکا 
به شــدت پیچیده و تند شده، خیلی ها معتقدند ایران می خواهد از 
این شــکاف بزرگ میان پکن و واشنگتن به نفع خود استفاده کند؛ 
به ویژه بعد از فعال سازی مکانیسم ماشه. آیا به نظر شما ظرفیت 
و توان تهران به آن اندازه هســت که واقعا بتواند از این شــکاف 

راهبردی بهره ببرد؟
حامد وفایی: قبــل از ورود به اصل بحث، چنــد نکته درباره 
مقدمه شما عرض کنم. اولین و مهم ترین نکته این است که باید یک  
بار برای همیشه این تصور را کنار بگذاریم که چین و روسیه شبیه 
به هم هســتند. این دو اصلا شبیه هم نیستند و حتی رقابت های 
راهبردی بســیار جدی با یکدیگر دارند. اشــکالی که متأسفانه در 
بسیاری از تحلیل های داخلی و حتی در ذهن برخی مقامات وجود 
دارد، این است که گویی دنیا به دو اردوگاه «چین+روسیه» در یک 
طرف و «غرب» در طرف دیگر تقسیم شده است. این تقسیم بندی 
ذهنی کاملا غلط اســت. روسیه در بسیاری از حوزه ها مستقیما با 
ایران رقابت دارد؛ دریای خزر، آســیای مرکزی، افغانستان و حتی 
ســابقه تاریخی پر از تنش ایران و روسیه که تصویر منفی عمیقی 
در ذهن جامعه ایرانی ســاخته، همه اینها با چین کاملا متفاوت 
است، بنابراین چه در سطح دوجانبه، چه در سطح معادلات کلان 
قدرت و چه در سطح مناسبات این دو کشور با جمهوری اسلامی، 

به هیچ وجه نباید چین و روسیه را در یک سبد گذاشت.
  اما شــباهت هایی که می بینیم؛ مثلا وقتی روســیه در بیانیه   �

مشترک با کشــورهای عربی از ادعای امارات درباره جزایر سه گانه 
حمایت می کند و چیــن هم دقیقا همین موضع را تکرار می کند، یا 

وقتی در جنگ اوکراین از ایران به عنوان یک کارت بازی اســتفاده 
می شود، اما در جنگ ۱۲روزه اخیر با اسرائیل، چین همان حمایتی 
را که از پاکســتان در جنگ چهارروزه با هند کرد (ارســال جنگنده، 
گفت وگوی علنی ســفیر چین با وزارت خارجه پاکســتان و اعلام 
حمایت صریح) از ایــران نکرد. آیا این رفتارهای یکســان و این 
مفصل بندی های مشترک نشــان نمی دهد که در نهایت می توان 

چین و روسیه را با یک متر سنجید؟
حامد وفایی: عالی، همین را می خواســتم بگویم. روابط ایران 
با چین و روســیه را باید در دو سطح دید، سطح دوجانبه و سطح 
کلان جایــگاه ایران در نظام بین الملل. کلیــد رابطه تهران و پکن 
بیش از آنکه در اختیار چین باشــد، در دست خود ایران است؛ زیرا 
چین تکلیفش را با ایران روشــن کرده و جایگاه تهران را در اسناد 
رســمی، مواضع و رفتار عملی اش مشــخص کرده است. مشکل 
اساسی در سیاســت خارجی ایران «تعلیق مزمن» است؛ رفتاری 
پاندولی که دوره ای به ســمت غرب و دوره ای به ســمت شــرق 
متمایل می شود، بی آنکه راهبردی منسجم و پایدار پشت آن باشد. 
این تصور که ایران همه تخم مرغ هایش را در ســبد چین و روسیه 
گذاشته، نادرست است. روابط کنونی بیشتر سلبی است تا ایجابی؛ 
یعنی چون مسیر غرب بسته شد، ایران به شرق روی آورد، نه اینکه 
جایگاه مشخصی برای چین، اروپا یا دیگر کشورها در برنامه توسعه 
تعریف شده باشد. حتی ســند همکاری ۲۵ساله نیز عملا برنامه 
نبود و بیشتر «فهرســت آرزوها» بود. در مقابل، کشورهایی مانند 
پاکستان جایگاه خود را دقیق و برنامه مند تعریف کرده اند. کریدور 
اقتصادی چین-پاکستان، بندر گوادر و حمایت فوری چین در جنگ 
چهارروزه با هند، نتیجه همین رویکرد است. اما ایران پس از جنگ 
۱۲روزه با اســرائیل هنوز نگران بود کــه آیا چین نفتش را خواهد 
خرید یا خیر؛ نگرانی ای که متعلق به دهه های گذشته است. فهم 
تحریم های آمریــکا نیز در همین چارچوب اهمیــت دارد. هدف 
اصلی تحریــم جلوگیری از فروش نفت نبــود، بلکه خارج کردن 
ایــران از «زنجیره های ارزش جهانی» بود؛ هدفی که تا حد زیادی 
تحقــق یافت. چین نیز از مرحله «کارخانه جهان» عبور کرده و به 
سمت طراحی، تحقیق و توســعه و برندینگ حرکت کرده است. 
امروز تنها کشــورهایی که در این زنجیره ارزش جدید سهم دارند 
-مانند امارات، پاکستان و عربستان- در حوزه امنیتی و سیاسی نیز 
موقعیت بهتری پیدا می کنند. چین در قالب ابتکار «یک کمربند-
یک جاده» در حال ســاخت زنجیره ارزش جهانی جدید اســت و 
ایــران از ابتدا به این طرح دعوت شــد، اما نوع حضور و مطالبات 
ایران نشــان می دهد که تهران عملا در این ســبد تعریف نشده و 
تعاملش با چین بیشتر به درخواســت های موردی محدود شده 

است.
  یک نکته مهم وجــود دارد. اینکه ما در یــک وضعیت ابهام   �

هستیم و توافق ۲۵ساله هم بلاتکلیف مانده است... .
حامد وفایی: مشکل اصلی اینجاست که روابط ما با چین هنوز 
براســاس نیاز واقعی و برنامه ریزی شده کشــور شکل نگرفته. من 
همیشه می گویم از دوره هخامنشــی و ساسانی تا امروز، در اسناد 
تاریخی چین هم ثبت است که شترهایی از ایران بار می بردند چین، 
خالی می کردند، بار جدید ســوار می کردند و برمی گشــتند. امروز 
به جای شــتر، کانتینر و کشتی شده، اما محتوا همان است؛ چیزی 
می خریم، چیزی می فروشــیم. چین از نظر منطق قدرت با آمریکا 
تفاوت چندانی ندارد. ما برای آمریکا را با صدها کتاب، ترجمه آثار 
کیسینجر، برژینســکی و مطالعات آمریکایی می شناسیم، اما برای 
چین چقــدر «مطالعات چین» داریم؟ چقدر اندیشــمندان چینی، 
مراحل توسعه چین، ادبیات سیاسی و فرهنگی چین را می شناسیم؟ 
تقریبا هیچ. ما چین را فقط یک مغازه بزرگ دیده ایم و رفته ایم خرید 
کرده ایم و برگشته ایم. در همین حال، یکی از دشمنان اصلی ایران 
در منطقه رژیم اســرائیل بود که تا پیش از طوفان الاقصی به شدت 
در حال پیشــروی در سبد توســعه چین بود: بندر حیفا، پروژه های 
فناوری، ســرمایه گذاری های کلان. وحشی گری های اخیر اسرائیل 
این روند را متوقف و حتی معکوس کرد، وگرنه خطر بســیار جدی 
بود که ایران از تحولات کلان منطقه جا بماند. دیشب برای همین 
برنامه شــما یک گزارش مفصل از یک استراتژیســت ارشد چینی 
می خواندم. او درباره فعال ســازی مکانیســم ماشــه (اسنپ بک) 
نوشته بود: «اینکه اروپایی ها حرف شان را به کرسی نشاندند و چین 
و روسیه نتوانستند جلوی آن را بگیرند، تقصیر چین و روسیه نیست؛ 
تقصیر خود ایران اســت که تکلیفش معلوم نیست؛ یک دوره به 
سمت غرب می رود، یک دوره به سمت شرق». من در دولت قبلی 
هم به دوســتان می گفتم: همین الان اگر آلمان یا فرانســه بگویند 
«می آییم بازار خودروی ایران را دوباره بگیریم»، همان لحظه همه 
چینی ها را بیرون می کنیم و می گوییم آلمانی ها بیایند. اگر آنها هم 

بروند، دوباره برمی گردیم سراغ چین.
  دو نقطه تاریخی مهم متضاد هم هســت که تا حدی در تأیید   �

حرف شماست. اول، سفر بسیار مهم آقای شی جین پینگ به تهران 
در اوج برجام که خیلی ها معتقدند آقای روحانی با برخورد ســرد 
فرصت طلایی را از دســت داد و هنــوز در حافظه تاریخی پکن و 
شــخص آقای شی مانده. در مقابل، چین در بیانیه های مشترک با 
شورای همکاری روی جزایر سه گانه دست گذاشت. شما گفتید کلید 
«جایابی ایران» در سیاســت خارجی چین دست خودمان است. 

الان دقیقا کجای نقشه راهبردی چین هستیم؟
حامد وفایــی: اولا اینکه «چین روی جزایر ســه گانه دســت 
گذاشت» دقیق نیست. چین هیچ گاه نگفته جزایر متعلق به امارات 
است. اولین اصل روابط ایران و چین در همه اسناد رسمی «احترام 
متقابل به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی» است. چین فقط گفته 

«دو طرف بنشینند و گفت وگو کنند». همین موضع را درباره جنگ 
ایران و اســرائیل هم گرفت: «اختلافات را از طریق گفت وگو حل 
کنید». هرجا منافع یا امنیت ملی چین مســتقیم در خطر نباشد، 
سیاست چین «بینابینی» است. ما به عنوان ایرانی می گوییم جزایر 
صددرصــد مال ایران اســت و هرکس غیر این بگویــد، باید با او 
برخورد شــود؛ اما چین هیچ گاه چنین چیزی نگفته. اگر گفته بود 

که رابطه جمع می شد.
   در همین حد هم ایران می تواند به موضوع تایوان ورود کند؟  �

حامد وفایی: اولا در تمام نقشــه های چاپ داخل که تایوان به 
شکل کشور مستقل نشان داده می شود. از طرف دیگر، آیا ما تا به 
حال یک صفحه سند یا کتاب به زبان چینی درباره حقانیت تاریخی 
و حقوقی ایران بر جزایر سه گانه به چینی ها داده ایم؟ در حالی که 
عربســتان و امارات کلی محتوای چینی، موزه مشترک، همکاری 
تمدنی و لابی فرهنگی انجام داده انــد. ما انتظار داریم همه دنیا 
بیایند کمر به خدمت ما ببندند، اما خودمان هیچ کاری نمی کنیم. 
جالب اینکه موضع رسمی جمهوری اسلامی هم همین است که 
«ما آمادگی گفت وگو با امارات را داریم». پس چین دقیقا همان را 

تکرار کرده است.
  جناب دکتر بشــری، برگردیم به تحلیل تاریخی شــما. بعد از   �

بازگشت دونالد ترامپ، فشارها آن قدر زیاد شده که شی جین پینگ 
که قبلا می گفتند «پوتین دوم» نخواهد شد و «تایوان، اوکراینِ چین 
نخواهد شد»، حالا ادبیاتش کاملا تغییر کرده است؛ بزرگ ترین رژه 
نظامی تاریخ چین را برگزار کرد، تقریبا همه تسلیحات استراتژیک را 
به نمایش گذاشت، پوتین و پزشکیان و سران زیادی را هم دعوت 
کرد. آیا واقعا شی در حال پوست اندازی نظامی-امنیتی است و ما 

هم ناچاریم در این دوگانه جهانی یک طرف را انتخاب کنیم؟
اسماعیل بشری: چین هنوز بیشــتر «نمایش» قدرت می دهد 
تــا اینکه بخواهد واقعا درگیر جنگ شــود. نگاه پکن به مســئله 
تایوان همچنان الگویی شــبیه هنگ کنگ و ماکائو اســت؛ یعنی 
به جای توســل به جنگ، بــر ایجاد زمینه های داخلی، گســترش 
ارتباطات دوفاکتو، حمایــت از جریان های متمایل به همکاری با 
ســرزمین اصلی و تأثیرگذاری بر انتخابات تایوان تکیه دارد. هیچ 
نشــانه ای وجود ندارد که چین بخواهد قدرت نظامی رو به رشد 
خــود را به اقدام تهاجمی تبدیل کند؛ زیــرا می داند یک جنگ در 
تنگه تایوان می تواند تمام برنامه های اقتصادی و بلندپروازانه اش 
را نابود کند. حجم صادرات چیــن به آمریکا بیش از ۴۰۰ میلیارد 
دلار و به اتحادیــه اروپا نزدیک ۵۰۰ میلیارد دلار اســت. هرگونه 
حمله به تایوان می تواند تحریم گسترده کالاهای چینی و از دست 
رفتن این بازارهای حیاتی را به  دنبال داشته باشد. به همین دلیل، 
چین ضمن تقویت توان نظامی  و نمایش آن، در عمل رفتار بسیار 
محتاطانه ای دارد. مبادلات کشورهایی مانند ایران با چین هرچند 
مهم است، اما در سطحی نیست که عدم خرید یا فروش ناگهانی 
بخواهد اقتصاد چین را مختل کند؛ در حالی که آمریکا و اروپا قادر 
به چنین کاری هســتند. بر همین اساس، پیش بینی می شود چین 
در کوتاه مــدت و میان مدت به تایوان حمله نکند و وضعیت را در 
حالت تعلیق نگه دارد. از ســوی دیگر، آمریکا و اتحادیه اروپا نیز 
رســما تایوان را کشور مستقل نمی شناسند. از زمان سفر کیسینجر 
و به رسمیت شناخته شدن چین به عنوان «نماینده واحد چین» در 
سازمان ملل، تایوان حتی در المپیک با نام «چاینیز تایپه» و با پرچم 
جداگانه شرکت می کند؛ مشابه بسیاری از مناطق غیرمستقل دیگر. 
بنابراین چین هنوز وارد فاز تهاجمی نشده و ترجیح می دهد مسئله 

تایوان را بدون جنگ مدیریت کند.
  دعوت هم زمان از پوتین و پزشــکیان در رژه بزرگ ۲۰۲۵ چه   �

معنایی دارد؟ آیا واقعا شــی جین پینگ در حال یارگیری برای یک 
بلوک جدید است؟

اســماعیل بشــری: این دعوت ها در چارچوب اجلاس سران 
سازمان همکاری شــانگهای (SCO) بود. شانگهای اساسا پیمان 
نظامی مثل ناتو نیســت؛ حتی ماده ۵ نــدارد که اگر به یک عضو 
حمله شد همه وارد جنگ شوند. در ابتدا صرفا یک پیمان امنیتی 
منطقه ای برای مبارزه با تروریسم و به ویژه افراط گرایی اسلامی در 
آسیای مرکزی بود؛ همه کشورهای عضو (تاجیکستان، قرقیزستان، 
ازبکســتان، حتی روسیه به  خاطر چچن و تاتارستان) از این تهدید 
احســاس خطر می کردند. بعدا بُعد اقتصــادی هم به آن اضافه 
شد. به همین دلیل در شانگهای کشورهایی کاملا متضاد کنار هم 
نشسته اند؛ هند، پاکستان، ایران و... این نشان می دهد که شانگهای 

بیشتر یک پلتفرم همکاری است تا یک اتحاد نظامی سخت.
  جناب دکتر بشری، با توجه به همین نکته ای که جناب وفایی   �

هم گفتند، «جای گذاری ایران در سیاســت خارجی چین» را شما 
الان کجای نقشه راهبردی چین می بینید؟

اسماعیل بشــری: ما خودمان با سیاست های پراکنده و گاهی 
متناقض، موقعیت ژئوپلیتیک فوق العاده مان را پیچیده کرده ایم. 
جایی که نباید خیلی فعال می شــدیم، بیش از حد فعال بودیم و 
جایی که باید حضور جدی و برنامه ریزی شــده می داشتیم، غایب 
بودیم. در نتیجه امروز چینی ها به ایران آن نگاهی را که به پاکستان 

دارند، ندارند.
  پس همان جمله معروف را که «ایران هم برای چین فقط یک   �

کارت بازی اســت، مثل روسیه»  قبول دارید؟ یعنی واقعا این قدر 
ضعیف شده ایم؟

اســماعیل بشری: متأسفانه در حال حاضر بله، ما عملا کارت 
بازی شده ایم. چین و روسیه ما را «معامله» می کنند. همین مسئله 
جزایر ســه گانه را ببینید؛ چین برای اینکه دل امارات و عربستان را 
به دســت بیاورد و پروژه های چند صد میلیارد دلاری آنجا بگیرد، 

حاضر است در یک بیانیه مشترک چند کلمه مبهم بنویسد. برای 
پکن، امارات و عربستان از ایران مهم تر هستند. حتی جالب است 
بدانید چین در جیبوتی (دریای ســرخ) پایگاه نظامی دائمی دارد؛ 
پایگاه اصلی ســابق فرانســوی ها و آمریکایی ها. چین برای نفوذ 
در آفریقا و کنترل تنگه باب المندب آنجا پایگاه زده اســت. گاهی 
احســاس می کنم نگاه چین به جیبوتی از نظر استراتژیک حتی از 

ایران پررنگ تر است؛ چون یک مسیر حیاتی را کنترل می کند.
  اما اول بحث خودتان گفتید ظرفیت ژئوپلیتیک ایران هیچ گاه   �

از بین نمی رود، ما همچنان شــاهراه شمال–جنوب و شرق–غرب 
هســتیم. چرا نتوانســته ایم از همین ظرفیت برای چین استفاده 

کنیم؟
اســماعیل بشــری: دقیقا، مشــکل اصلی از ماســت. ما باید 
اولویت های سیاست خارجی مان را بازنگری کنیم. من مثل جناب 
وفایی معتقدم مشــکل بیشــتر از خودمان است، نه چین. ما هنوز 
تصمیم قطعــی و پایــدار نگرفته ایم. ایــران به خاطر موقعیتش 
همیشــه باید «نیروی موازنه بخش» منطقه باشــد، نه اینکه کاملا 
به یک سمت بغلتد. ما یک دکان دو نبش بسیار گران قیمت داریم، 
اما به جای یک فروشــگاه ممتــاز، بنجل فروشــی راه انداخته ایم! 
می توانستیم سود بســیار بالایی ببریم، اما سود اصلی را نبرده ایم. 
نه موازنه مثبت قاجاری (امتیاز دادن به هر دو طرف) درست است، 
نه موازنه منفی مصدقی (نه شرقی نه غربی کامل)؛ باید سیاستی 
داشــته باشــیم که «ســود ملی» را حداکثر کند. اگر نگاه به شرق 
می کنیم، هم زمان نیم نگاهی به غرب هم داشته باشیم و بالعکس.

  جناب دکتر وفایی، یک انتقاد بسیار جدی به سیاست نگاه به   �
شرق، بحث «تله بدهی» است. خیلی ها سریلانکا را مثال می زنند و 
می گویند همان اتفاق برای قرارداد ۲۵ ساله ممکن است بیفتد. آیا 

واقعا این خطر وجود دارد؟
حامد وفایی: اول دو نکته کوتاه درباره بحث قبلی؛ اولا چینی ها 
دقیقا همان طور که اســتاد فرمودند، پارادایم قدرت را که آمریکا 
پس از جنگ سرد بنا کرده بود (پارادایم امنیتی-نظامی) به پارادایم 
ثروت و اقتصاد تبدیل کردند. این را نه از ســر خیرخواهی، بلکه از 
ســر واقع بینی کردند؛ چون می دیدند در حوزه نظامی هنوز خیلی 
عقب تر از آمریکا هستند (ناو هواپیمابر، زیردریایی اتمی، پایگاه های 
جهانــی و... ). بنابراین زمین بازی را به حــوزه ای بردند که در آن 

مزیت مطلق دارند.
  یعنی جنگ عناصر کمیاب، هوش مصنوعی و ...  �

حامد وفایی: کلا اقتصاد و فناوری. جالب اینجاســت که امروز 
ترامپ هم ناخواسته وارد زمینی شده که چینی ها تعریف کرده اند؛ 
جنگ تعرفه، جنگ تراشه، جنگ مواد معدنی کمیاب. چین در این 
زمین ها دســت بالا را دارد و حتی ترامپ را وادار به عقب نشــینی 
کرده است. نکته دوم اینکه بعید است چین به تایوان حمله کند. 
جالب اســت که وقتی خانم نانسی پلوسی رفت تایوان و چین آن 
مانور عظیم را برگزار کرد و حتی نقشه های عملیاتی و مسیر پرواز 
موشک های کروز را منتشــر کرد، رسانه های داخلی تایوان را نگاه 
می کردم، مردم عادی اصلا جدی نگرفته بودند. خود تایوانی ها هم 
می دانند که این فقط یک «تله امنیتی» و استخوان لای زخم است 
که فعلا بماند. اولویت اول چین توســعه اقتصادی اســت؛ بعید 
است به این زودی ها به تایوان حمله کند. مدل هنگ کنگ و «یک 
کشور، دو نظام» را خیلی بیشتر دوست دارند. در داخل تایوان هم 
چند جناح وجود دارد؛ جناح رادیکال و غرب گرا الان سر کار است 
و ســعی می کند وابســتگی اقتصادی به چین را کنترل کند، چون 
می داند اگر از یک حدی بگذرد، عملا ادغام بدون شلیک حتی یک 

گلوله انجام شده است.
  پس آن رژه بزرگ نظامی بعد از اجلاس شانگهای چه بود؟  �

حامد وفایــی: رژه تیان آن مــن ربطی به اجلاس شــانگهای 
نداشــت. آن رژه هر پنج یا ۱۰ ســال یک  بار به مناســبت سالگرد 
پیروزی چین بر ژاپن در جنگ جهانی دوم برگزار می شــود و همه 
متحدان و دوســتان سنتی (پوتین، کره شــمالی، تاجیکستان و... ) 
همیشه دعوت می شوند.  اتفاق جدید فقط دعوت از ایران بود. به 
نظر من این دعوت، بعد از جنگ ۱۲ روزه و با توجه به مواضع نسبتا 
خنثی چین، نوعی «در باغ سبزی نشــان دادن» بود؛ هم پاسخ به 
انتظاراتی که ایران داشت ، هم یک پیام سیاسی-رسانه ای قوی که 
«ایران هنوز در سبد ماست». وقتی آقای پزشکیان بالای سکو کنار 
پوتین و کیم جونگ اون می نشیند و کل تسلیحات استراتژیک چین 

رژه می رود، پیامش کاملا روشن است.
  بعضی هــا می گویند ایران بعــد از جنــگ ۱۲ روزه که تقریبا   �

ســامانه های پدافندی و راداری اش آســیب دید، حالا به  دنبال 
«چینی کردن» تسلیحات خودش است. آیا واقعا چین دنبال این 
بازار بزرگ بود؟ ســفیر چین در اسرائیل هم تکذیب کرد که «ما به 

هیچ کدام از دو طرف سلاح نمی فروشیم»...
حامــد وفایی: اولا روابــط نظامی همه کشــورها محرمانه 
اســت؛ ما عــدد و رقم دقیق نداریــم، اما می دانیم از اواســط 

تجهیزات  ایران  تحمیلی  جنگ 
چینــی می خریده و ایــن روند 
ایران هم  ادامه دارد.  همچنان 
کاملا  این  می فروشد.  چیزهایی 
طبیعی اســت. اما اینکه آقای 
پکــن  رژه  آن  در  را  پزشــکیان 
ببرند بالای ســکو کــه «ببینید 
بخرید»،  داریــم،  چیزهایی  چه 
خیلی ســطحی است. اگر فقط 
کاتالوگ  بود،  تسلیحات  فروش 
می فرستادند تهران! پیام بلندتر 
ایران  پشــت  هنوز  «ما  اســت؛ 
هستیم، ایران هنوز برای ما مهم 
اســت ». چینی هــا به هیچ وجه 
وارد مقایســه دو کشــوری که 
مســتقیما به امنیت ملی شــان 
ربط نداشته باشــد، نمی شوند. 
نــه ایــران توانســت چیــن را 
وارد جنگ با اســرائیل کند، نه 

توانست.  اســرائیل 
چیــن در این جنگ 
بی طرف ماند، چون 

نیازی نمی بیند.
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اسماعیل بشری: چین 
هنوز بیشتر «نمایش» 
تا  می دهــد  قــدرت 
اینکــه بخواهد واقعا 
درگیر جنگ شود. نگاه 
تایوان  مسئله  به  پکن 
همچنان الگویی شبیه 
ماکائو  و  هنگ کنــگ 
به جای  یعنی  است؛ 
بر  جنگ،  به  توســل 
زمینه هــای  ایجــاد 
گســترش  داخلــی، 
دوفاکتو،  ارتباطــات 
حمایت از جریان های 
متمایل بــه همکاری 
اصلی  ســرزمین  بــا 
بــر  تأثیرگــذاری  و 
انتخابات تایوان تکیه 

دارد.

قالیباف:  رفع فیلتر تلگرام دنبال می شود


